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مهدي سلطانى

غلامانِ بانى
تاب  گزارشى از فصل چهارم 
غلامان شاه: نخبگان جديد ايران در دورۀ صفويان

 

قدرتمند  هم  هرقدر  ايران  پادشاه محور  ومتهاي  ح در  صاحب منصبان 
بودند، خادم و غلام شاه شمرده مي شدند. اين صاحبان مناصب گوناگون 
ومتر و درباري  در دورۀ صفويان نقشي مهم در ساخت وساز يافتند.  ح
مي بنايى مي ساخت، در جهت  تا پيش از صفويان، اگر وزيري و حا
ار  ارتقاي شأن و وجهۀ خودش بود؛ اما در دورۀ صفويان، غلامان اين 
ردند. اين تدبير  ومت او مي  را براي ابراز وفاداري به شاه و تثبيت ح
ه انگيزه هاي شاه و درباريان همسو شود و همۀ ثروت و  موجب شد 
قدرت ايشان در جهت حمايت از معماري گرد آيد. برخي از مهم ترين 
غلامان بانى در دورۀ صفويان اينهايند: محب علي بيگ لـله، گنج علي خان 

زيگ، االله وردي خان، امام قلي خان، ميرزا محمدتقي (ساروتقي).

موضوع حاميان و بانيان آثار معماري و چگونگي تأثير 

اين  محصول  و  معماري  آثار  ل گيري  ش مسير  بر  آنان 

است.  بوده  بحث برانگيز  موضوعات  از  همواره  مسير 

ه بايد  دربارۀ اين موضوع در تاريخ معماري ايران چنان 

تحقيق نشده است و اطلاعات در اين باره اندک است. در 

ر نام   به ذ
ً
آنچه در اين باره در متون تاريخي آمده، معمولا

تفا شده و سخنى از ديگر  پادشاه و امير بانى بنا و شهر ا

بانيان و هنرپروران واسط ميان شاه و معمار نرفته است. 

شايسته است محققان تاريخ معماري ايران به اين موضوع 

نند. اعتنا 

شده  نوشته  باره  اين  در  ه  اخير  اي  تا معدود  از 

ايران  جديد  نخبگان  شاه:  غلامان  عنوان  با  است  تابى 

اترين بابايان، آينا  در دورۀ صفويان، از سوسن بابايى، 
يب،(۱) و معصومه فرهاد.۱ ِ بَگديانتس ـ مَ

تاب، با عنوان «آغاز از اصفهان:  فصل چهارم اين 

نقش  بررسي  به  امپراتوري»،2  قلمرو  ساختى  و  غلامان 

ل گيري محيط مصنوع در دورۀ صفويان،  غلامان در ش

آثار معماري در مقياسهاي گوناگون، و شهرهاي جديد 

اختصاص دارد. مقصود نويسنده از غلامان، خادمان وفادار 

ومتر، به خصوص در مراتب بالاي آن است.نويسندگان  ح

ا  وشيده اند با استفاده از اسناد و منابع مختلف و مقايسۀ آ

لي در مورد تأثير اين طبقه از نخبگان بر  به نتيجه اي 

تۀ آموختنى ديگر در  پديد آمدن آثار معماري برسند. ن

ه  رد نويسندگان به موضوعي است  اين فصل نوع روي

است. نويسندگان به  گاه اسناد استوار دربارۀ آن اندک 

ي از وظايف مورخ، يعنى حدس  مبود مدرک از ي انۀ 

و تخمين عقلايى، تن نزده اند و فرضيه هايى در هر موضوع 

از  بعضي  در  مي تواند  ردي  روي چنين  رده اند.  مطرح 

ار آيد. موضوعات ناشناختۀ تاريخ معماري ايران به 

وشيم مضمون اصلي اين فصل  در اين نوشتار مي 

نيم.  تاب را به اختصار عرضه  از 

غلامان و ساختى قلمرو سلطنت
همۀ  يعنى  غلامان،  ه  است  مأموريتر  سخن  موضوع 

محيط  به  دادن  ل  ش در  صفويه،  دربار  صاحب منصبان 

فرهنگي شان از طريق معماري داشتند. روابط بين شاهان 

يبى جديد يافت و عده اي از  و غلامان در اين دوره تر

محيط  ايجاد  در  رهبري  نقش  شاهان  دستور  به  غلامان 

(1) Ina 
Baghdiantz-
McCabe
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حقانيت  و  سلطه  طريق  اين  از  و  پذيرفتند  را  مصنوع 

سلسله  اساس،  اين  بر  ردند.  اعلان  را  صفويه  خاندان 

روابط جديدي بين غلامان و پادشاه و خاندان سلطنتر 

و همچنين غلامان و اهل فن پديدآورندۀ آثار معماري، 

ه بايد آن را بررسي  مانند معماران و مهندسان، پديد آمد 

رد. در اين مرحله از تاريخ، حمايت غلامان از معماري، 

يفي، بالاتر از مرتبۀ قزلباشان و  مي و چه  چه از نظر 

اقران ايشان در دربار صفويه بود و همين بر اهميت چنين 

مطالعه اي مي افزايد.

ومت، يعنى  سانى از مجموعۀ ح منظور از غلامان، 

از  افراد  ديگر  و  ولايات،  ام  ح ر،  لش اميران  وزيران، 

نخبگانى  ــ  است  ديوان،  و  دربار  از  مختلف  درجه هاي 

ه خادم او بودند. وفادار به شاه 

حمايت غلامان از معماري و ساختى بناها در اين 

دوره گاهي همانند حمايت نخبگان از معماري در دوره هاي 

تاريخي پيشين ايران و در سرزمينهاي اسلامي مجاور است؛ 

ايى  ل و روابط در ميان اين دو تفاو ه در ش هرچند 

 فوايد 
ً
هست. حمايت از  معماري و ساختى بناها معمولا

جانبى بسياري براي حاميان و بانيان داشت. بانيان خيرّ از 

مال خود و گاه به نام و افتخار خود و خاندانشان بناهايى 

ردند و  اروان سرا برپا مي  چون مدرسه، مسجد، مقبره، 

از اين راه در چشم مردم قدر و متنلت مي يافتند و به تقوا 

ردن بنا نوعي حفاظت  اري شهره مي شدند. وقف  و و ني

قانونى از دارايى و ثروت خانواده بود. وقف و حدود و 

تيبه ها و وقف نامه ها مي آوردند و از اين  قواعد آن را در 

راه، احداث بنا و بانى و واقف آن به مردم اعلان و معرفى 

مي شد. اين وضع عمومي حمايت از معماري در دوره هاي 

پيش از صفويان بود.

يازدهم/  قرن  در  به خصوص  صفويان،  دورۀ  در 

هفدهم، گاهي مسير حمايت از معماري با مسير يادشده 

ند و در آن نقاط بغرنج و ناشناخته اي ديده  تفاوت مي 

پيشين و نيز غلامان معاصر  مي شود. غلامان دوره هاي 

و  ساخت وساز  از  ديگر  سرزمينهاي  در  غلامان صفوي 

اجتماعي  شأن  تثبيت  و  ارتقا  براي  معماري  از  حمايت 

اين  در  ه  جديدي  ل  ش در  اما  مي بردند؛  ره  خود 

ه از جانب  دوره پديد آمد، مأموريت غلامان اين بود 

الت  و به  و  سلطنتر،  خاندان  و  شاه  يعنى  اصلي،  بانى 

الت  و ل  ش اين  بپردازند.  معماري  از  حمايت  به  او  از 

اهش قدرت  و نمايندگي حامي و بانى نشانِ ضعف يا 

ه نشان تقويت ارتباط آنان با خاندان  غلامان نيست؛ بل

سلطنتر و تثبيت موقعيت آنان در مقام غلام شاه است. 

ه غلامان در زندگي شخصي و حرفه اي شان به  مي دانيم 

ه در  خاندان سلطنتر صفوي متصل بودند ــ خاندانى 

درون آن جابه جاييها و تغييرات و اتحادهاي نامنتظري 

و  پرمخاطره  غلامان  موقعيت  نتيجه،  در  مي داد؛  رخ 

ناپايدار بود. از اين رو، غلامان نه تنها در زمينۀ سياسي 

ه از راههاي فرهنگي اي چون  و اقتصادي ـ اجتماعي، بل

حمايت از هنر و معماري به تثبيت و ارتقاي جايگاه خود 

ردن پيوندشان با دربار برمي آمدند. و استوار 

اين صورت از رابطه غلامان و شاهان در نيمۀ اول 

تصوير  ه  زمانى  يعنى  آمد؛  پديد  هفدهم  يازدهم/  قرن 

به  اصفهان  و  گرفت  ل  ش ومتر  ح شهر  از  صفوي 

وين معماري و شهرسازي اصفهان  پايتخت تبديل شد. ت

تغييريافتۀ  نظامي  اجتماعي ـ  ساختار  وجوه  از  ي   ي

در  صفوي  اصفهان  آمدن  پديد  و  است  صفوي  خاندان 

تاب غلامان  ت۱. جلد 
شاه، نقش صورت 

ي قوس، برگرفته از  فل
نسخۀ خطي ترجمۀ صور 

ب وا ال
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آغاز قرن يازدهم/ هفدهم از جهاتي مشابه پديد آمدن 

م است. از سامرا بود  سامراي عباسي در قرن سوم/ 

ل گرفت  سان هنر و معماري جهان اسلام ش ه زبان ي

ندۀ هنر و معماري در سرزمينهاي اسلامي  اي پرا و زبا

ز خلافت اسلامي وحدت يافت. تفاوت اصفهان  در مر

ر  ب زمينى  بر  عباسيان  را  سامرا  ه  است  اين  سامرا  با 

ساختند و پايتختر جدا از بغداد بود؛ اما شاه عباس صفوي 

هن  م جمعيت در جوار شهري  اصفهان نو را در منطقه اي 

هن متصل  ساخت و آن را به طرزي انديشيده به شهر 

ه منطقه اي  رد. از اين گذشته، اصفهان نو شهري بود 

اخها هم داشت؛ اما سامرا شهري  ومتر و مشتمل بر  ح

اخ مانند بود.

غربى  جنوب  در  اصفهان  طراحي شدۀ  شهر  ز  تمر

عمومي  ميدان  يک  اصلي اش  عناصر  و  بود  هنه  شهر 

گسترده (نقش جهان) و يک شريان ارتباطيِ تفرجگاهي 

(خيابان چهارباغ) بود. زندگي اجتماعي شاه و مردم در 

ه نام نقش جهان  فضاي ميدان پيوند مي خورد. ميدانى 

به خود گرفت نقشي از جهان صفوي بود؛ صحنۀ نمايشي 

چوگان،  بازار،  روزانۀ  امور  چون  رويدادهايى  ه  بود 

آتش بازي، مبارزات نمايشي، نمايشهاي رزمي و ... در آن 

رخ مي داد و عرصه اي فراخ در ميان تماشاگران و شاه بود. 

ه بر صدر ميدان، در عالى قاپو، مي نشست، گويى در  شاه 

متى اجتماع حضور مي يافت.

آن،  وين  ت طرز  و  صفوي  اصفهان  درک  براي 

شهر،  زمينهاي  خريد  چگونگي  چون  موضوعاتي  بايد 

طرز ارتباط با بافت شهر قديم، ساختار طراحي محلات، 

ا  قرارگيري عناصر مختلف در ميدان و وضع معماري آ

رد.  و فضاي چهارباغ و ارتباطات شهر جديد را بررسي 

ه ميدان نقش جهان در پايتختهاي  رد  همچنين بايد توجه 

پيشين صفويان، تبريز و قزوين، ريشه داشت. 

ه  بود  موقعيتر  در  زمان  آن  در  اول  عباس  شاه 

مي توانست به همراه غلامانش، روحانيان زير فرمانش، و 

رده بود سلطه اش را  ا حفاظت  ه از آ جامعۀ ارمنيانى 

ند و اصفهان نو به همين منظور تدبير شده بود؛  ز  متمر

و به اين ترتيب، پايتختر اصفهان نقطۀ عطفي در تاريخ 

صفويان شد.

طرز  نوسازي  و  جديد  پايتختر  ساختى  هم زمانى 

 تنها در اصفهان 
ْ
ومت در امپراتوري بر پايۀ نظام غلامان ح

صفوي رخ داد. انديشۀ شاه عباس در خصوص سلطنتر 

لهاي لازم براي آن و پديد آوردن  الهي بر زمين و تغيير ش

يم و تثبيت خاندان سلطنتر با  محيط مصنوع پايتخت و تح

ري تحقق يافت. مک غلامان خانه زاد ديوانى و لش

شاه  شد،  ساخته  چهارباغ  خيابان  ه  آن محض  به 

بخشي  در  ه  داد  دستور  ومت  ح و  دربار  بزرگان  به 

قطعه زمينهايى  و  بود  رودخانه  جنوب  در  ه  خيابان  از 

داشت، عمارات خود را بسازند. غلامان ثروتمند و قدرتمند 

م  رَچُقاي خان، غلام ارمنى نومسلمان حا
َ
ـ مانند ق دربار ـ

منطقه  اين  در  ــ  ر  لش امير  االله وردي خان،  و  خراسان، 

ن بودند. بقيۀ عمارات هم با موقعيت رسمي يا عناوين  سا

صاحبانشان شناخته مي شد؛ يا به غلامان تعلق داشت، يا 

به خواجگان حرم سرا. اگرچه همۀ غلامان در چهارباغ 

در  نخبگان  انديشيدۀ  دسته بنديِ  اين  ردند؛  نمي  زندگي 

ارا بر ايجاد ساختاري  مجموعه هاي اعيانى و پرتجملْ آش

ند. از  تازه در دربار بر پايۀ قدرت و سلطه دلالت مي 

وه در  ه اقامتگاهي باش مان ولايات توقع داشتند  حا

ه اصفهان پايتخت  نند. از اين راه، بر اين اصفهان برپا 

يد بيشتري مي شد. چنين راهبرد شهري اي در  است تأ

تاريخ ايران بى سابقه بود.

خاصه،  غلامان  شايستۀ  بناهايى  ساختى  به علاوه، 

ه  رد  مک  به پديد آمدن طرزي از معماري سلطنتر 

اخ گرفته  بناهاي متنوعي را در بر مي گرفت. از مسجد و 

همچنين  جاده،  و  بند  و  پل  مانند  زيرساختر  بناهاي  تا 

شهرهاي  حتر  و  تجاري  ز  مرا و  ونى  مس مجموعه هاي 

جديد در حيطۀ معماري غلامان قرار داشت. غلامان، چه 

در پايتخت و چه در ولايات، طرحهاي عظيم معماري و 

ار يا به دستور شاه انجام  ردند. اين  شهرسازي اجرا مي 

 و بر اساس خواست خود غلام. در 
ً
مي گرفت، يا مستقلا

هر حال، غلامان در مقام نمايندۀ حامي اصلي معماري، به 

انديشه و خيال و ديدگاه شاه وفادار مي ماندند.

در تاريخ اصفهان صفوي، دربارۀ حاميان معماري 

شاهانۀ  خيال  تحقق  در  ه  شاه  شخص  به جز  سانى  و 

در  ي  اند اطلاعات  بودند  مؤثر  دوره  آن  در  معماري 

دست است. بيشتر معماران و مهندسان ناشناخته مانده اند. 

از اين رو، درک جريان خلاقانۀ طراحي و مسير عملي 

 بر حدس و گمان استوار است؛ در حالى 
ً
ساخت اساسا

ه بررسي نقش غلامان در ساختى اصفهان نه تنها ماهيت 



١٣
٨۷

ز 
ايي
/ پ

 ۱
ر٣
هن

ن 
تا
س
گل

٢٧

طبقۀ  اين  مهم  نقش  ه  بل معماري،  محصول  پارچۀ  ي

نخبگان را در حمايت از معماري در دورۀ صفويه روشن 

ه به دست ايشان پديد مي آمد مقام آنان  ند. بناهايى  مي 

را در اقتصاد و سياست دستگاه صفوي نشان مي داد و 

رد.  تقويت مي 

از دورۀ شاه عباس اول سندي به دست ما رسيده 

مي  ح سند  اين  ند.  مي  تأييد  را  تلقي  اين  ه  است 

ه در شعبان ۱۰۲۳ق/ سپتامبر ١٦١٤م  است  سلطنتر 

ليسايى در جلفاي نو، در جنوب زاينده رود،  براي ساخت 

صادر شده است. براساس اين فرمان، شاه عباس براي 

نشان دادن التفات شاهانه به اتباع ارمنى و مسيحي اش 

ليسايى عالى  رده  ه خود اهدا  دستور داده است در زمينى 

ه سنگهاي مقدس باقي مانده از  رده  بسازند. همچنين امر 

ليسا  ي ايروان را براي بناي اين  ليسايى ويران در نزدي

به اصفهان بياورند. او داروغۀ اصفهان و مرشد غلامان، 

انتخاب  مناسبى  محل  رد  مأمور  را  لـله،  محب علي بيگ 

نند و معماران سلطنتر را به آنجا ببرند تا زمين را آماده و 

ه طراحي  م تصريح شده است  نند. در ح ار را شروع 

ت محب علي بيگ لـله، وزير اصفهان، و  بنا بايد با مشار

گيرد.  صورت  است  رده  ن ر  ذ را  نامشان  ه  معمارانى 

اغذ و چوب براي شاه  نقشه و طرح اوليه را بايد بر روي 

ند؛ پس از آن، استادان سازنده  بفرستند تا آن را تأييد 

نند. اگرچه از فرمان چنين  ارشان را شروع  مي توانند 

شيشان است،  ليسا بر عهدۀ  ه هزينۀ ساخت  برمي آيد 

معلوم  موضوع  به  شاه  علاقۀ  ميزان  فرمان  اين  از  باري 

ته مهم در اينجا وجود قوۀ ناظر سلطنتر بر  مي شود. ن

ليسا  ه چگونه   مي دانستند 
ً
طراحي بناست. ارمنيان قطعا

بسازند. با اين حال، غلامي به اسم محب علي بيگ لـله و 

ر نشده است، به نظارت بر  ه نامش ذ ار او را،  غلام هم

رده اند. طراحي و اجراي بنا منصوب 

شمشير سياسي محب علي بيگ لـله دو لبه داشت: او 

ار عمارات خاصۀ  هم مرشد غلامان بود و هم تنها سر

ارش در دو دهۀ اول قرن يازدهم/  شريفۀ اصفهان. در اوج 

اري بناهاي شاهانه،  هفدهم، با توجه به قابليت او در سر

تبريز  پناهندگان  براي  خانه سازي  طرح  اري  سر به 

اري او، پانصد خانه در چهار محله  گماشته شد. به سر

به همراه چهارسوي بازار در منطقه باغ جنت در غرب 

خيابان چهارباغ و شمال رودخانه ساختند. علاوه بر اين، او 

وهرنگ  وههاي  ار طرح آب رسانى و انتقال آب از  سر

ه غلامي ديگر  به اصفهان بود. تا سال ۱۰۲۹ق/ ١٦٢٠م 

به نام امام قلي خان، فرزند االله وردي خان، جانشين او شد 

اروان سرا در اصفهان به  م يک  بر همين مسند بود. دست 

نام مرشد غلامان است. 

نقشي  سبب  به  بيشتر  را  لـله  محب علي بيگ 

ه در ساختى مسجد شاه داشته است. مسجد  مي شناسند 

شاه نخستين مسجد جامع اصفهان پس از دورۀ سلجوقيان 

است. اين مسجد در نقطه اي حساس در جنوب ميدان 

اساسيه اش،  تيبۀ  بر  بنا  و  گرفته  قرار  جهان  نقش 

است.  بوده  آن  عمارت  ار  سر لـله   محب علي بيگ 

ه مسئوليتهاي اصلي  رابرت مک چسنى(۲)  معتقد است 

 فراهم آوردن زمين و نيروي 
ً
محب علي بيگ لـله احتمالا

ار و ابزار ساخت بنا و نظارت بر حسن اجراي آن بوده 

ه در خصوص تملک زمين براي  است. مسائل گوناگونى 

از  بسياري  ه  مي دهد  نشان  است  داشته  وجود  مسجد 

مأموران عالى رتبۀ دربار از پاک سازي مناطق مجاور زمين 

ا خود محب علي بيگ  مسجد منفعت مي بردند. از جملۀ آ

ه گويا در مجاورت مسجد اقامت داشته است.  لـله است 

نيروي  سازمان دهي  در  محب علي  نقش  ديگر،  سوي  از 

اري  ار و تدارک مواد ساختمانى شباهتر منطقي با سر

عمارتي براي اقامت موقت در حاشيۀ دولت خانه در سال 

۱۰۰۱ق/ ۱۵۹۳م دارد؛ اما در مورد مسجد شاه، در متون 

ه معمار مسجد بوده اند، نام برده اند:  از دو تن ديگر نيز، 

بر اصفهانى و بديع الزمان تونى. علي ا

شاه  مسجد  و  جلفا  ليساي  موارد  از  ه  چنان 

بناي  اجراي  و  طراحي  اجازۀ  غلامان  مرشد  برمي آيد، 

ه در چنين  مسجد را نداشته است؛ با اين حال، پيداست 

ت خلاقانه  ار عمارت هم مشار  سر
ً
بناهاي معظمي  حتما

رد معمول تاريخ هنر، تمايل داريم  داشته است. در روي

سي چون  ه تنها به حامي و معمار بنا اعتبار دهيم و 

 واسطه اي براي تحقق ديدگاه 
ً
محب علي بيگ لـله را صرفا

سي ديگر مي شمريم. اما از آنچه دربارۀ محب علي مي دانيم 

ه او در بين سالهاي ۱۰۲۰ق/ ١٦١١م و  معلوم مي شود 

۱۰۲۸ق/ ١٦١٩م در جريان معماري بناها نقشي بيش 

از واسطه داشته است. او بخشي از املاک خود را وقف 

از  مسجد  موقوفات  درصد  سي  از  بيش  و  رد  مسجد 

از  پس  بلافاصله  او  نام  مسجد،  وقف نامۀ  در  و  بود  او 

(2) Roberd D. 
McChesney
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رده اند. در قرن  نام شاه آمده است و او را متولى وقف 

ه با  ردند  سانى را متولى وقف مي  دهم/ شانزدهم، فقط 

خاندان صفويه پيوند خونى داشتند يا از عالمان دين بودند. 

اينها همه نشان مقام مهم عملي و نمادين اين غلام  است. 

نقش  و  لـله  محب علي بيگ  دربارۀ  آنچه  با 

ار و واقف و متولى وقف و خادم  چندگانه اش در مقام سر

ه او براي رساندن بناي  وفادار شاه گفتيم، معلوم مي شود 

افى داشته است.  ترين نتيجۀ معمارانه انگيزۀ  مسجد به 

آثار  ايجاد  خلاقانۀ  نيروي  نيم  فرض  ه  است  منطقي 

معماري در بعضي از غلامان بوده است؛ اگرچه براساس 

مي دشوار است. محب علي بيگ  منابع موجود، اثبات آن 

ه شاه عباس از طريق او مناسبت طرح  سي است  لـله 

رد و منابع حمايت شاهانه از ساخت  معماري را تأييد مي 

ليساي ارمنيان را فراهم مي آورد. حدود و ميزان تأثير 

ا،  ل و جزء آ خلاقانۀ او بر طرح معماري بناها، در 

روشن نيست.

اول  نيمۀ  در  عمومي  معماري  از  مهمي  سهم 

مانند  ه  است  مرتبط  غلامانى  با  هفدهم  يازدهم/  قرن 

داشتند.  نظارت  و  مديريت  قدرت  لـله  محب علي بيگ 

ه  ي از ديگر از آنان االله وردي خان است، پل عظيمي  ي

چهارباغ را به محله ها و باغهاي تازه در جنوب زاينده رود 

غلامان  از  نيز  او  است.  مشهور  او  نام  به  رد  مي  وصل 

پل  بناي  آورد.  اسلام  ه  بود  اول  عباس  شاه  گرجي 

االله وردي خان در سال ۱۰۱۶ق/ ١٦٠٧م پايان يافت. در 

اين پل، توان مهندسي ايرانى و معماري ايرانى در يک جا 

گرد آمده است. امروز، به مدد چارلز ملويل(۳)، مي دانيم 

ه معمار اين پل ميرجمال الدين محمد جابري بوده است. 

او  نبوغ  از  بنا  درخشان  مهندسي  ه  معمار،  اين  دربارۀ 

نيز  اينجا  در  اما  نمي دانيم؛  چيزي  است،  گرفته  نشئت 

ار اين بنا، نقشي  ه االله وردي خان، سر مي توان حدس زد 

مهم در آن داشته است.

در  مهمي  متعدد  بناهاي  ساخت  به  االله وردي خان 

وبه  فارس و جاهاي ديگر نيز شهرت دارد. بندي دوآش

ه به  و عظيم نزديک سراب براي رساندن آب به شيراز، 

روستايى  ي  نزدي در  قلعه اي  است؛  مشهور  عباسي  ر 

در فارس؛ قيصريه اي بزرگ در لار؛ سرايى مجلل براي 

اوند از اين موارد است. االله وردي خان  شاه عباس نزديک 

بنايى بزرگ، با معماري چشم گير، به نام مدرسۀ خان در 

يم مشهور، در آن تدريس  رد تا ملاصدرا، ح شيراز بنياد 

ند. مدرسۀ خان را امام قلي خان، فرزند او و والى فارس، 

در سال ۱۰۲۴ق/ ١٦١٥م به پايان رساند. حمايت غلامي 

ميزان  تدريسْ  بزرگ  ز  مر يک  ساخت  از  نومسلمان 

ت غلامان در سياستهاي دينى شاه عباس را نشان  مشار

موقعيت  غلامان  ديگر  بر  االله وردي خان  مزيت  مي دهد. 

خاص و ظرافت معمارانۀ مقبرۀ خود اوست. اين مقبره، 

نار ديوار شمال شرقي گنبدخانۀ حرم حضرت  واقع در 

دارد.  هشت گوش  پايۀ  است  وبه  دوآش (ع)،  رضا  امام 

ندربيک منشي چند روز پيش از مرگ االله وردي خان  اس

ه او  اري  ه سر در تاريخ عالم آراي عباسي نوشته است 

رد. االله وردي خان  ار گمارده بود با امير بيمار ديدار  به 

ار بنا پاسخ  از او دربارۀ جريان ساخت مقبره پرسيد. سر

ه تمام آن به زيبايى فراهم شده است و آمادۀ ورود  داد 

ار و حالت خضوع او چيزي  امير است. سخن شوم سر

دست  به  بنا  اين  ساخت  و  طراحي  خلاقانۀ  مسير  از 

ه بر مداخله و تأثير شخص االله وردي خان در  نمي دهد؛ بل

جريان طراحي و ساخت مقبره اش گواهي مي دهد. چنان 

ان مهم دينى بر مرتبه و مقام يگانۀ  مقبره اي در چنان م

ند. االله وردي خان در ميان غلامان صفوي دلالت مي 

ي ديگر از خادمان و غلامان بانى در دورۀ صفويه  ي

رد شاه عباس اول و والى  گنج علي خان زيگ، از مريدان 

سبب  به  گنج علي خان  صفويه،  تاريخ  در  است.  رمان 

مشهور  رمان،  در  گنج علي خان  ميدان  مجموعۀ  ساختى 

را  تجاري اش  جنبۀ  و  داد  تغيير  را  شهر  چهرۀ  ه  است 

نار عباس ميرزاي  رد. گنج علي خان در هرات، در  تقويت 

ولى عهد، باليد. عباس ميرزا را به علي قلي خان شاملو، والى 

ي اين دو تا هنگام  ود خراسان، سپرده بودند. خاطرات 

ه عباس به تخت نشست زنده ماند.  بزرگ سالى و زمانى 

گنج علي خان براي اثبات برادري اش، تا هنگام مرگ در 

اب بود. جنگها ملتزم ر

ومت فارس و گنج علي خان  نصب االله وردي خان به ح

مابيش در يک زمان نشان تلاشهاي  رمان  ومت  به ح

و  ايران  جنوب  ارتباطات  بر  دوباره  تسلط  براي  شاه 

بندرهاي تجاري خليج فارس است.

گنج علي خان، مانند االله وردي خان و قرچقاي خان 

و ديگر غلامان والامقام شاه، سرايى در اصفهان داشت. 

وبه  ي چندآش وش موقعيت او حتر ممتازتر از بقيه بود: 

(3) Charles 
Melville
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فقط  ه  جايى  در  زاينده رود،  جنوب  در  هشت گوش  و 

با  حدودي  تا  مرتبه  اين  بود.  آنجا  در  سلطنتر  بناهاي 

موقعيت مقبرۀ االله وردي خان در مشهد شباهت دارد. 

ه در  مهم ترين اثر معماري گنج علي خان، ميدانى 

رمان ساخت، به ميدان نقش جهان اصفهان شباهت دارد، 

ليات و هم  وچک تر از آن است و هم در  اگرچه بسيار 

در جزئيات و پرداختهاي معمارانه ساده تر از ميدان نقش 

ا  جهان است. تفاوت مقام بانيان دو ميدان در طرح آ

ار است. ميدان گنج علي خان بى هيچ تظاهر معمارانۀ  آش

قدرت و هيچ فضاي سلطنتر يا آيينى ساخته شده است. 

گنج علي خان براي ساختى ميدان هنرمندانى را از اصفهان 

علي رضا  مشهور،  خطاط  آنان  از  ي  ي بود.  رمان  به 

عباسي، است. علاوه بر اين، از نظر عناصر و معماري 

ميدان و شرايط وقف هم شباهتهايى بين ميدان نقش جهان 

و گنج علي خان هست.

در ميان حاميان و بانيان معماري دورۀ صفويه در 

دام با ميرزاتقي، مشهور به  ميان غلامان بزرگ شاه هيچ 

ساروتقي، قابل مقايسه نيست. 

ارهاي متنوع ساختمانى ساروتقي، چون شهرهاي 

امام  مقبرۀ  نوسازي  و  مرمت  بسيار،  جاده هاي  جديد، 

ميل مدرسه اي در قزوين، تغييرات  علي (ع) در نجف، ت

اخ، دو مسجد و  اخ عالى قاپوي اصفهان، دو  اساسي در 

اروان سرا در پايتخت از اعتماد بسيار شاه و قدرت  يک 

ند. ساروتقي در خانوادۀ مسلمان  ايت مي  فردي او ح

ر  لش به  جوانى  در  و  آمد  دنيا  به  تبريز  در  برجسته اي 

اردبيل  م  حا خزانه دار  سمت  در  را  ديوانى  ار  پيوست. 

رد و در پايان عمر به صدراعظمي رسيد.  آغاز 

قراباغ  در  اول  عباس  شاه  نمايندۀ  مدتي  ساروتقي 

بود. سپس به ولايت مازندران منصوب شد و به ساخت 

شر  شهرهاي جديد فرح آباد، نزديک ساري، و اشرف (

فعلي) پرداخت. سه سال بعد از شروع ساخت وساز، شاه 

بيشتر از  ه  عباس اول دستور داد ١٥٠٠٠ خانوار را، 

ارمنيان بودند، از سرحدات شمال غربى قلمرو صفويان به 

وچانند. ساروتقي نقش بسيار مهمي در اين  مازندران ب

ن شده از منطقه  رد. جمعيت سا طراحي سلطنتر بازي 

ومت ساروتقي  ه پيش تر تحت ح شمال غرب آمده بودند 

ه اهداف سياسي ـ  بود و او خود مأمور ايجاد شهرهايى بود 

ساروتقي  معاصر  منابع  رد.  مي  محقق  را  شاه  اقتصادي 

حاصل خيز  بخش  ه  جاده اي  ساخت  در  را  ارهايش 

يب  ز آن مي پيوست ستوده اند. امروز تر شور را به مر

رد؛  لي شهرهاي فرح آباد و اشرف را نمي توان تصوير 

ه ساخت اين شهرها سرنوشت  اما اين قدر معلوم است 

ي از مهم ترين بانيان و حاميان  ساروتقي را در مقام ي

رد. معماري دورۀ صفويه تعيين 

اري ساروتقي بيش از نظارت بر زمين و   نقش سر

ار و مصالح بود. نقش او زمانى گسترش  تدارک نيروي 

هنوز  ه  حالى  در  را  او  صفي  شاه  ه  يافت  اهميت  و 

امام  حرم  گنبد  تا  فرستاد  نجف  به  بود  مازندران  م  حا

فرات  از  آبى  ر  نيز  و  ند  اساسي  تعمير  را  (ع)  علي 

شد. اين طرح از نظر سياسي  به نجف تا نزديک حرم ب

اين  در  بود.  صفويان  دورۀ  در  معماري  طرح  مهم ترين 

طرح سرمايه گذاري اي هم شبيه سرمايه گذاري محب علي 

ه ساروتقي  در مسجد شاه صورت گرفت؛ به اين معنا 

رد. موضوع  از سرمايۀ شخصي اش در اين طرح استفاده 

ي  مهم ديگر پيدا شدن نامنتظر معدن سنگ مرمر در نزدي

طراحي  با  ساروتقي  ه  بود،  آن  در  استفاده  براي  حرم 

سناريويى آن را معجزه جلوه داد. ساروتقي از اين طريق 

ار مرمت مقبره را از آن  توانست بخشي از جنبۀ معنوي 

رامت خود جلوه دهد. ار را  ند و اين  خود 

در  حسن آباد  محلۀ  در  ساروتقي  خودِ  مجموعۀ 

جنوب غربى ميدان قرار دارد. ساروتقي در آنجا مسجد و 

ت۲. گفتگوي شاه 
عباس و خان عالم با 

ساروتقي و عيسي خان. 
ساروتقي در پايين سمت 

چپ با دستار سفيد 
مشخص است
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رده است؛  نون بسيار تغيير  بازارچه اي ساخت. مسجد ا

دست  به  موضوع  دربارۀ  مفيدي  اطلاعات  تيبه اش  اما 

تيبۀ اساسيه، احداث بنا در زمان شاه عباس  مي دهد.در 

دوم، نام خطاط بنا (محمدرضا امامي)، و از همه مهمتر نام و 

مقام بانى آن آمده است. مقام او، صدراعظم اعتمادالدوله، 

امل او به همراه لقب، ميرزا محمدتقي مشهور به  و نام 

تيبه ثبت شده است. لقب او مديحه گونه و  ساروتقي، در 

اغراق آميز است: مخدوم الامرا و خادم الفقرا. صناعت لفظي 

لمات خادم و مخدوم در اين عبارت تصادفى نيست و بر  با 

ه شاه جوان در اين زمان فقط پوششي  ند  اين دلالت مي 

براي سران واقعي دربار و دولت، يعنى ساروتقي و مادر 

دوم،  عباس  شاه  سلطنت  اول  سال  سه  در  است.  شاه، 

ه ساروتقي قدرتي نامعمول  موقعيت سياسي به نحوي بود 

ساخت.  زمان  همان  در  را  حسن آباد  مجموعۀ  و  داشت؛ 

در  هم  را  بزرگ  بسيار  اروان سرايى  احداث  ساروتقي 

نون بسيار  ه ا رد،  شمال غربى ميدان نقش جهان شروع 

بزرگ  اروان سراهاي  از  ديگر  ي  ي است.  يافته  تغيير 

اروان سراي جده، را نيز به زمان صدارت  اصفهان، به نام 

او نسبت داده اند. اگر جدۀ بزرگ همان دلارام خانم، مادر 

گرجيِ شاه صفي و جدۀ شاه عباس دوم باشد، انتساب 

اثر به ساروتقي پذيرفتنى است. 

ساروتقي از معماري براي بيان شأن اجتماعي اش 

قزوين  در  رد.  استفاده  نيز  اصفهان  مرزهاي  وراي  در 

در  بنا  اتمام  از  مدرسه  سردر  تيبۀ  رد.  برپا  مدرسه اي 

به  (ع) ــ  علي  غلام  ــ  دوم  عباس  شاه  سلطنت  دورۀ 

ـ خبر مي دهد.  ـ غلام شاه، محمدتقي ـ وسيلۀ صدر اعظم ـ

ساروتقي با اين عبارت، به واسطۀ شاه خود را به امام اول 

رده است. شيعيان متصل 

نار  ساروتقي در قم، دومين شهر مذهبى ايران، در 

حرم حضرت معصومه (ع) آب انباري ساخت. آب انبار در 

زمرۀ بناهاي فاخر نيست؛ اما ارزش اجتماعي و فرهنگي 

خير  ار  را  آب  آوردن  فراهم  م آب،  مناطق  در  دارد. 

را  خود  ساروتقي  هم  آب انبار  اين  تيبۀ  در  مي شمارند. 

مخدوم الامرا و خادم الفقرا خوانده است.

و  حامي  زيرک ترين  و  تيزهوش  ترين  ساروتقي 

 نماينده 
ً
ار، صرفا بانى در دورۀ صفويه است. او در آغاز 

و جانشين حامي و بانى اصلي آثار معماري، يعنى شاه، 

ه صدر اعظم شد، خود در قلب قدرت  بود. اما زمانى 

ه آثار معماري او در زمان شاهان  قرار گرفت و هرچند 

صفوي ساخته مي شد، با مال او و به نام او بنا مي شد.

بالاي  ستون دار  تالار  دربارۀ  شاملو  ولى قلي خان 

اي آن را در زمانى  اخ عالى قاپو مي گويد تالار و ستو

وزير  ميرزاتقي  رم  الا الامراء  مخدوم  اري  سر به  وتاه 

امل شد. تالار ستون دار عالى قاپو فضايى چوبى  اعظم 

ز ايران،  ه در معماري بومي آجري مر و نيمه باز است 

بود.  ناشناخته  عنصري  اصفهان،  منطقۀ  به خصوص 

ه  خاستگاه معماري اين فضا مازندران است؛ همان جا 

 اشرف و عباس آباد را 
ْ
ساروتقي در زمان شاه عباس اول

در آن ساخت. عالى قاپو سومين جاي ظهور چنين فضايى 

در اصفهان است. دو نمونۀ اول آن تالار طويله و آيينه خانه 

ومت شاه صفي و صدراعظمي زمانى  ه در زمان ح است 

ه تحليلي دقيق تر در اين  ساروتقي ساخته شد. تا زمانى 

در  ساروتقي  ه  رد  فرض  مي توان  است،  نشده  زمينه 

ي از ولايت به  انتقال يک ويژگي اصلي معمارانه از ي

رده است.  پايتخت نقش واسطه اي را بازي 

ه ساروتقي حامي  ثرت آثار معماري اي  تنوع و 

ا بوده است نشان قدرت سياسي نامتعارف و  و بانى آ

شأن اجتماعي والا و  مهارت و علاقۀ او به معماري و 

ساخت وساز است. 

 حمايت نخبگان از معماري در ايران پديده اي 
ً
اصولا

جديد و خاص دورۀ صفويه نبود. ساختى بناهاي مهم در 

شهرهاي مهم به دست و فرمان بزرگان دربار از ديرباز در 

ايران رواج داشت. اصفهان خود نشانه هايى درخشان از 

چنين حمايتهايى دارد. نظام الملک گنبد جنوبى مسجد جامع 

عتيق اصفهان و رقيبش تاج الملک گنبد شمالى همان مسجد 

ردند. رشيدالدين فضل االله و  را در دورۀ سلجوقيان بنا 

رقيبش تاج الدين علي شاه به ترتيب ربع رشيدي و مسجد 

امير  ساختند.  ايلخانيان  دورۀ  در  تبريز  در  را  علي شاه 

علي شير نوايى، سلطان حسين بايقرا و غياث الدين پيراحمد 

دورۀ  در  معماري  حاميان  از  برجسته  نمونه هايى  خوافى 

تيموريان اند.

و  مقبره  و  مسجد  ساختى  صفويان،  از  پيش  تا 

مدرسه، گذشته از اجر اخروي، براي بيان شأن و وجاهت 

منظور  به  ار  اين  صفويان  دورۀ  در  اما  بود؛  بانى  خود 

بيان عظمت شاه و وفاداري بانى به شاه انجام مي گرفت. 

آثار  آوردن  پديد  در  سلطنتر  خاندان  بازوان  غلامان 
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را  طرح  ه  بودند  معماران  و  مهندسان  بودند.  معماري 

ردند و بنا را مي ساختند؛ اما شغل غلامان شاه،  آماده مي 

اري يا مُشرِفىِ عمارت، مستلزم نوعي اشتغال به  يعنى سر

ه از صرف تدارک نيروي  معماري و مداخله در بنا بود 

ار و مواد و مصالح فراتر مي رفت. اثر ماوراي جمع آوري 

ار و مصالح بود. و سازماندهي نيروي 

مال  به  نياز  ا  آ بناي  و  معماري  آثار  از  حمايت 

شاه  غلامان  و  داشت؛  ار  نيروي  و  مصالح  و  هنگفت 

ت افراد خاندان سلطنتر و  اناتي داشتند. مشار چنين ام

غلامان و تاجران ارمنى در ساخت وسازْ سرازيري ثروت 

نيمۀ  در  داشت.  همراه  به  را  معماري  آثار  ساخت  براي 

ز  اول قرن يازدهم/ هفدهم، شاه عنصر اصلي جهان متمر

صفويان بود و اصفهان با محيط مصنوعش بيان معمارانۀ 

ه با حمايت  زگرايانه بود؛ محيط مصنوعي  اين تصور مر

ت آنان بنا شد و مطالعۀ اين موضوع و  نخبگان و مشار

تبيين چگونگي اين مسير از اساسي ترين مسائل مطالعات 

تاريخ معماري ايران است.□
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